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 لخلاصه جلسه قب

 طریق اهدای جنین بود. بخشی از رابطه با عدم مشروعیت اهدای جنین و عدم جواز تسبیب به ایجاد ولد ازدر ما بحث 

 .اثبات نسََب غیر ثابتعدم جواز محقق یا  روایات مسئله مربوط بود به عدم جواز نفی نسََب

برخی از این احکام مرتبط با بحث اهدای جنین  ، پنج حکم قابل استفاده است؛نصوص این در این مجال عرض شد که از

 منطبق هستند نه اینکه فقط مرتبط باشند.  از این احکام و برخی ،به لحاظ ملابسات اهدای جنین هستند

. 2. عدم جواز نفی نسََب محقق 1به حسب ثبوت، دو حکم داریم: که در بیان این پنج حکم گذشت این بود که حصیله آنچه 

. 2. عدم جواز نفی نسََبی که حجت بر آن وجود دارد 1عدم جواز اثبات نسََب غیر محقق. به حسب اثبات هم دو حکم داریم: 

 تسبیب به اشتباه نسََب است. هم پنجم حجت بر آن وجود ندارد. حکمعدم جواز اثبات نسََبی که 

 برخی ملابساتاجنبی به لحاظ  در رحم حکم جعل نطفه

ملابسات و عناوینی که با مسئله اهدای جنین مرتبط هستند و حکم آنها از ادله قابل استفاده است عبارت اند گفته شد که 

 از:

 . اثبات نسََب غیر واقعی1

 نفی نسََب واقعی . 2

 حجت بر آن وجود دارد نفی نسََبی که . 3

 اثبات نسََبی که حجت بر آن وجود ندارد. 4

 . گم کردن نسََب و تسبیب به ابهام در نسََب5

 داردن وجود در فرضی که حجت بر آنسَبَ  نفیعدم جواز : سوم

است که اگر  نیا اتیطائفه از روا نیوجود دارد. مفاد ا تیکه حجت بر آن وجود دارد، چند روا یینسََب در جا ینسبت به نف

. به برخی از این کرد. أماره بر نسََب، عمدتا همان فراش است یتوان آن نسََب را نف یبر نسََب وجود داشته باشد، نم یأماره ا

 نصوص اشاره شد و در این جلسه برخی دیگر از این نصوص را بیان می کنیم.

بود که در مورد ازدواج با زنی بود که متهم بود و ادعای حملی  معتبره سعید اعرج گفته شداز جمله روایاتی که در این مجال 

را می کرد که احتمال داشت از غیر زوج باشد در این روایت آمده بود که باید تحمل کند و باید آن فرزند را بپذیرد از باب 

 حدیث الولد للفراش.

باط نامشروع نباشد ولو ارتباط نامشروع او محتمل حصیله برخی دیگر از روایات این بود که اگر مملوکه و أمه متهم به ارت

 باشد، باز هم نباید آن ولد را نفی کرد.

در جایی که حجت بر نسََب وجود دارد ولو احتمال دارد در واقع، نسََب ثابت نباشد، در این صورت نفی این نسََب جایز نیست 

غیر مورد، مفروض است یعنی فرضی که نطفه را از شخص  تا چه برسد به جایی که نسََب، معلوم است و ارتباط این نطفه با
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دیگری گرفته اند و انتساب آن به دیگری معلوم است و همچنین انتفاء آن از موارد اهدایی معلوم است، در این صورت حتما 

 اثبات این نسََب جدید و نفی نسََب واقعی جایز نیست.

 بر عدم جواز قلیحسن ص تیدلالت روا

یقل اینگونه آمده در حدیث حسن ص بود که در جلسه قبل ذکر کردیم.، روایت حسن صیقل دال بر عدم جواز از جمله روایات

است  مشتری(آخرین شخصی )جاریه همبستر شده بودند، روایت فرمود که ولد مربوط به  یکبود که اشخاص متعددی با 

 حسن صیقل و در روایت دیگر .« الحَْجَر  دُ  ل لْفِ رَاشِ  وََ ل لْعََاهِ ر  الوَْلَ »که با کنیز همبستر شده بود در روایت اینگونه آمده بود که 

ول  »تعبیر به این صورت بود  یةَ  وََ لیْصَْب رْ ل قَوْل  رَس  ي ع نْدَُه  الجَْار   . «لْفِ رَاشِ  وََ ل لْعََاهِ ر  الحَْجَر  الوَْلدَُ  ل   - الله  صالوَْلدَُ  ل لَّذ 

 چراکهباشد؛ تلبس ملحق به مشتری اخیر است مبتنی بر این است که مشتق حقیقت در ماستدلال امام ع بر اینکه این ولد 

 ش نمی باشند.صاحب فراش است اما کسانی که قبلا این کنیز را خریده بودند، فعلا صاحب فرافعلا این مولای اخیر 

 دلالت برخی روایات دیگر بر عدم جواز

 روَایت اوَل

متولد  بچهدر جایی که شخص عزل می کرده است در روایت گفته شده این  دارد ودر فرضی که شک در انعقاد ولد وجود 

. تعلیل گفته نفی این ولد جایز نیست و این ولد ملحق به صاحب فراش است اما عزل می کرده است شوهر زنشده، با اینکه 

كاَءَ قَدُْ ینَْفَِل ت  » به اینصورت است:روایت  شده در 1«إ نَّ الوْ  ه خار ج از اختیار به رحم منتقل شده باشد ممکن است نطف ،

طبق قاعده فراش، ولد به او ملحق می شود یعنی  و جایز نیستنفی ولد هرچند مرد عزل می کرده است ولی در عین حال 

  ملحق می شود. او ولد به باشد بوده شوهربه صرف احتمال اینکه شاید نطفه از خود چون فراش ثابت است 

 روَایت دوَم

در مورد کسی که احتمال دارد ولد از او منعقد شده باشد )این احتمال هم وجود دارد که ولد از غیر او منعقد شده  همچنین

2ولاداز احکام الأ 16باب باشد( در  مرسله  به قرب الاسناد است و روایت دیگرباب وجود دارد یکی مربوط  این ، دو روایت در

                                           
دٍ عَنْ أَبيِ البْخَْترَِيِّ عَنْ جَعْفرَِ : »378؛ ص 21وسائل الشیعة ؛ ج.  1 نْدِيِّ بنِْ مُحَمَّ ِ بنُْ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الِْْسْنَادِ عَنِ السِّ ل دٍ عَنْ أَبیِهِ عَنْ عَليٍِّ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِی  عَبدُْ ال  بنِْ مُحَمَّ

ِ ص فقََالَ کنُْ   «.فَأَلحَْقَ بهِِ الوَْلدََ  تُ أَعْزِلُ عَنْ جَارِیةٍَ ليِ فَجَاءَتْ بوَِلدٍَ فَقَالَ ع )إنَِّ الوِْکاَءَ(  قَدْ ینَْفلَتُِ رَسُولِ ال ل
ِ 1: »378؛ ص 21وسائل الشیعة ؛ ج.  2 دٍ عَنْ أَب نْدِيِّ بنِْ مُحَمَّ سْنَادِ عَنِ السِّ ِ بنُْ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الِْْ ل دٍ عَنْ أَبیِهِ ع. عَبدُْ ال  أَنَّ رَجُلاا أَتیَ عَليَِّ بنَْ أَبيِ  ي البْخَْترَِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بنِْ مُحَمَّ

  خَیْراا وَ أَناَ شَیْخٌ کبَیِرٌ مَا افْترََعْتهَُا وَ إِنَّهَا لعََلَی حَالهَِا فَقَالَ لهَُ عَليِ  شْهُرٍ وَ لَا أَعْلَمُ إلِاَّ طَالبٍِ ع فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتيِ هَذِهِ حَامِلٌ وَ هِيَ جَارِیةٌَ حَدَثةٌَ وَ هِيَ عَذْرَاءُ وَ هِيَ حَامِلٌ فِي تسِْعَةِ أَ 

َ هَلْ کنُْتَ تهَُرِیقُ عَلَی فَرْجِهَا قاَلَ نعََمْ  ل حِمِ تحَْتَ الثَّقْبِ الَّذِي إِنَّ لکِلُِّ فَرْجٍ ثقَْبیَْنِ ثقَْبٌ یدَْخُلُ فِیهِ مَاءُ  -فَقَالَ عَليِ  ع  ع نشََدْتكَُ ال  جُلِ وَ ثقَْبٌ یخَْرُجُ مِنْهُ البْوَْلُ وَ إِنَّ أَفوَْاهَ الرَّ الرَّ

حِمِ حَمَلَتِ المَْرْأَةُ بوَِلدٍَ  جُلِ فَإِذَا دَخَلَ المَْاءُ فِي فَمٍ وَاحِدٍ منِْ أفَْوَاهِ الرَّ  حَمَلَتْ باِثنَْیْنِ وَ إِذَا دَخَلَ مِنْ ثلََاثةٍَ حَمَلَتْ بثِلََاثةٍَ وَ إِذَا دَخَلَ منِْ  وَ إِذَا دَخَلَ مِنِ اثنَْیْنِ یدَْخُلُ فِیهِ مَاءُ الرَّ

 ِ  لُ فجََاءَتْ بغُِلَامٍ فَعَاشَ.أرَْبعََةٍ حَمَلَتْ بأَِرْبعََةٍ وَ لیَْسَ هُنَاكَ غَیْرُ ذَلكَِ وَ قَدْ أَلحَْقْتُ بكَِ وَلدََهَا فَشَقَّ عَنْهَا القَْوَاب

ةِ وَ الخَْاصَّ . 2 رْشَادِ قَالَ رَوَى نقََلَةُ الْْثاَرِ مِنَ العَْامَّ دٍ المُْفِیدُ فِي الِْْ دُ بنُْ مُحَمَّ یْخُ أَنَّ مُحَمَّ َ هُ لمَْ یصَِلْ إِلیَْهَا وَ أَنکْرََ حَمْلَهَا فَالتْبَسََ اةِ أنََّ امْرَأَةا نکَحََهَا شَیْخٌ کبَیِرٌ فحََمَلَتْ فزََعَمَ الشَّ مْرُ لْأ

یْخُ وَ کاَنتَْ بکِرْاا فقََالتَْ لَا فَقَالَ عُثمَْانُ أَ  كِ الشَّ یْنِ سَمَّ البْوَْلِ وَ سَمَّ المَْحِیضِ فَلَعَلَّ قِیمُوا الحَْدَّ عَلَیْهَا فَقَالَ أَمِیرُ المُْؤْْمِنیِنَ ع إِنَّ للِْمَرْأَ عَلَی عُثمَْانَ وَ سَأَلَ المَْرْأَةَ هَلِ اقْتضََّ  ةِ سَمَّ

جُلَ عَنْ ذَلِ  یْخَ کاَنَ ینََالُ مِنْهَا فَسَالَ مَاؤُهُ فِي سَمِّ الحَْیْضِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ فاَسْأَلوُا الرَّ  وُصُولٍ إِلیَْهَا باِلاقْتضَِاضِ فَقَالَ أَمِیرُ كَ فَسُئلَِ فَقَالَ قَدْ کنُْتُ أُنزِْلُ المَْاءَ فِي قُبلُهَِا مِنْ غَیْرِ الشَّ

نکْاَرِ لهَُ المُْؤْْمِنیِنَ   «. إلِیَ قَضَائهِِ فَصَارَ عُثمَْانُ    ع الحَْمْلُ لهَُ وَ الوَْلدَُ وَلدَُهُ وَ أرََى عُقُوبتَهَُ عَلَی الِْْ
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ست. در مورد کسی است که نمی توانسته مواقعه کند یا اینکه مواقعه نمی کرده است ولی در عین حال ارتباط شیخ مفید ا

متولد شود ولو اینکه مواقعه وجود نداشته است، احتمال اینکه نطفه او منتقل شده باشد  فرزندیبا آن خانم داشته است، اگر 

 .ته شده در اینجا ولد ملحق به صاحب فراش استاقعه، این احتمال وجود داشته است، گفوولو بدون م

 روَایت سوم

 به ب الوسائلعنوان باب صاح ،استفاده می شود از احکام الأولاد( 19)باب از نصوص دیگر برخی حکم از اینهمچنین 

 ،« یطَْلُبَ وَلدََهَالهَُ إِنکْاَرُ الوَْلدَِ وَ إِنْ شَرَطَ عَلیَْهَا أَنْ لَا  باَبُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَتهَُ ثمَُّ شَكَّ فِي وَقتِْ الوَْطْءِ لمَْ یجَُزْ » :است صورتاین

. مثلا ر خلاف مشروع استبانکار ولد به نفی نسََب بر می گردد هرچند تعهد بوده که از این زن بچه دار نشود کأن ه این شرط 

بچه را از خودش نفی  حق ندارد اینمتولد شد شوهر  دواز این زن و شوهر قرار گذاشته اند که بچه دار نشوند و اگر بچه ای

 کند. 

  صورت است:این به روایتمتن 

سَینْ  بنْ  » ین  عَن  الحْ  كمَْال  الدُِّ سَینْ  ف ي ك تَاب  إ  دُ  بنْ  عَل يِّ بنْ  الحْ  حَمَّ يِّ عَنْ أَب ي طَاهِ رٍ البْ لَال يِّ  م  نْدُ  سْمَاع یلَ الكْ   قَالَ  إ 

یَ  حَمْدَُانَ  ر  بنْ  جَعَْفَِ  كتََبَ  ه  المَْسَائ ل  اسْتَحْلَلْت  ب جَار  لیَهْ  هَِذ  مْهََا ةٍ وََ شََرَطْت  عَلَیهََْا أَنْ لََا أَطْل بَ وََلدََُهَِا وََ لَ فَخَرَجَتْ إ  مْ أ لزْ 

ةٌ قَالتَْ ل ي قَدُْ حَب لْت  ث مَّ أَتتَْ ب وَلدٍَُ فَلَ  دَُّ ا أَتىَ ل ذَل كَ م  ل ي فَلَمَّ لىَ أَنْ قَالَ فَخَرَجََ جَوَاب هََا یعََْن ي م نْ مْ أ نْ مَنْز  رْه  إ  ب  ك   صَاح 

مَان  ع ا ا -الزَّ یةَ  وََ شََرَطَ عَلَیهََْا أَنْ لََا یطَْل بَ وََلدََُهَِا فَ وََ أَمَّ ي اسْتَحَلَّ ب الجَْار  ل  الَّذ  ج  دُْرَت ه  لرَّ یكَ لهَ  ف ي ق  بحَْانَ مَنْ لََا شََر  س 

یَ  ه  عَلَى الجَْار  فُ  الوَْقْ هَِذَا مَا لََا ی ؤْمَن  أَنْ یكَ ونَ وََ حَیثْ   ة  شََرْطٌ عَلَى الله  شََرْط  ك  وََ لیَسََْ یعََْر  تَ  عَرَضََ لهَ  ف ي هَِذَا الشََّّ

. ه  بٍ ل لْبرََاءَة  م نْ وََلدَُ  وج  ي أَتاَهَِا فَلَیسََْ ذَل كَ ب م   الَّذ 

وم م  ل  عَلَى ذَل كَ ع  مَ مَا یدَُ  : وََ تقََدَُّ ل  عَلَیهْأَق ول  1«اً  وََ یأَْت ي مَا یدَُ   

ه است و ملزم نبوده و از این جهت آزاد بود کنیزی که این شخص داشته به اینصورت بوده که به بیرون رفت و آمد می کرده

اگر فرزندی از تو  که فقط در منزل باشد. بعد از مدتی بچه ای از این کنیز متولد می شود اینکه صاحب آن شرط کرده که

ن است که الولد شرط خداوند ای این شرط را علیه خداوند کرده است. این شخص گویامتولد شود به من ارتباطی ندارد، 

ین اخلاصه اینکه  فراش، اگر این شخص شرط کرده که با وجود فراش، ولد به او ملحق نشود این شرط علیه خداوند است.لل

 ولد ملحق به این شخص است و حق نفی ولد را ندارد.

 ب در فرضی که حجت بر آن وجود نداردسَچهارم: عدم جواز اثبات نَ 

 وجود نداردحقق آن نسبت به نسََبی که حجت بر ت داشت اماآن وجود  که حجت بر بودمربوط به نفی نسََبی آنچه گفته شد 

د )حتی محتمل هم هست( یعنی ولدی که مشکوک است مربوط به شخص باشد و حجتی بر انتساب آن به شخص وجو

دن ست. نسبت دااو مقتضای اصل، عدم انتساب ولد به این شخص  در این صورت الحاق ولد به این شخص جایز نیستندارد، 

 فرزند به پدری که پدر بودنش مشکوک است، چنین انتسابی خلاف اصل است.
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دیگری، انتساب به شخص عدم انتساب به گفته نشود که نسبت به شخص دیگری هم اصل عدم انتساب وجود دارد، چونکه 

عین مشکوک است، لذا نسبت دادن ولد به شخص معینی که انتساب این ولد به این شخص م .این شخص را اثبات نمی کند

 .این انتساب خلاف مقتضای اصل است )اصل عدم تولد ولد از این شخص معین(

ر خلاف أماریت اگر در موردی فراش وجود داشته باشد و در عین حال ولد را به آن شخص مشکوک ملحق کنند، این حکم ب

 مثل فراش، عدم آن را اقتضا می کند. ادله أمارات نسََبفراش است و 

عنوان رج در مند ،بنابراین اگر فرزند به شخص مشکوک ملحق شود، این حکم خلاف اصل است و انتساب ولد در اینصورت

 اثبات نسََب غیر واقعی می شود و حکم آن حرمت خواهد بود.

 بسَ عدم جواز تسبیب به اشتباه نَپنجم: 

. این بخش ارتباط بیشتری ب به اشتباه نسََب استبحث تسبی و نصوص می توان آن را اثبات کرد که در روایات پنجمیعنوان 

 یا به تعبیر دیگرشخص کاری کند که نسََب گم شود  جایز نیست این است کهمستفاد از عده از نصوص با اهدای جنین دارد. 

یین نباشد و کاری کنند که نسََب، قابل تع بحث نسبت دادن به خلاف واقع است یعنی شخص این غیر ازنسََب کور شود. 

 جایز نیست.  یکارمشکوک و مشتبه شود. مستفاد از روایات این است که چنین 

اتفاق می افتد. ایجاد اینگونه افراد در جامعه در حقیقت تسبیب به وقوع مواردی از اولاد  کار در جنین های اهدایی دقیقا این

نند که نشود گفت این فرزند مربوط به چه کسی است. است که نسََب آنها معلوم نیست. یعنی با این تولید فرزند کاری می ک

 جایز نیست.مستفاد از روایات مختلف این است که اینگونه تولید فرزند 

 که عبارت اند از:به چند دلیل می توان تمسک کرد برای ممنوعیت این کار 

 ه: ادله وجوب عد  اول دلیل

ه در باب طلاق و وطی شبهه د  که دال بر ثبوت عِ  است روایاتینصوص و  تسبیب به ایجاد نسََب مردد، دلیل اول بر عدم جواز

استبراء رحم  نسبت به مواقعه شخص دیگر، هستند. در مواردی که مواقعه مشروعی به نکاح یا وطی به شبهه شکل گرفته،

تحرز شود تا زمانی که از مواقعه باید و باید این رحم از وقوع اختلاط و اشتباه و گم شدن نسََب حفظ شود و  واجب است

احتمال وجود ولد در این رحم منتفی شود یا مشخص شود، اگر حملی وجود دارد مشخص شود که مربوط به قبلی است و 

خود  به شخص متأخر، با ابهام مواجه نشود.بچه متولد شده اگر حملی وجود ندارد مشخص شود تا از این به بعد انتساب 

اختیاری، خود همین دلیل بر این است که شارع راضی به وجود  یک حکم ک حکم الزامی نهه در شریعت به عنوان یجعل عد  

ب مردد )حتی مردد بین دو نفر( نیست. باید نسََب مشخص باشد علی التعیین که این ولد متعلق به کیست. ایجاد سَ یک نَ 

 یک نسََب مردد مرضی شارع نیست.

 ه نیست.ت است لذا نیاز به ذکر روایات ثبوت عد  ه از قطعیات احکام شریعروایات مربوط به عد  

ط به این مرد بوبرای کیست، قطعا مردر جنین های اهدایی تسبیب می کنند به یک ولدی که مردد است و معلوم نیست 

 فعلی نیست و اینکه مربوط به چه کسی می باشد یک عنوان مردد و مبهم است.
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ین استدلال، امی شود لذا ضمیمه به کار کسی که سبب وقوع این یعنی باید عنوان تسبیب صدق کند، در اینجا  نكته:

امر ب به این حرمت تسبیب به کار محرم است یعنی بعد از اینکه مشخص شد نسََب مردد مورد رضایت شارع نیست، تسبی

 حرمت تسبیب، اتکه از ادله محرمو آن این بود کردیم به آن اشاره  است که قبلا ، دلیل آن چیزیاست غیر مرضی شارع

یب به وقوع این کار . تسب2. انجام این کار مشروع نیست 1فهمیده می شود یعنی از ادله محرمات دو چیز فهمیده می شود: 

مین دلیل استفاده هم جایز نیست ولو شخص مباشر، در انجام این کار معذور باشد. مثلا خوردن شی نجس جایز نیست، از ه

د. از ادله که نجس را می خورد جاهل به نجاست باش یران هم جایز نیست ولو شخصمی شود خوراندن شیء نجس به دیگ

 .فهمیده می شود هم یکال نجسحرمت خوراندن و إ حرمت خوردن نجس،

مَ  وََ قَالَ النَّب ي  ص»هم حرام است  اگر عملی حرام باشد، قطعا اخذ اجرت بر آن عمل نكته: ذَا حَرَّ َ إ  مَ شََیئْاً حَ  إ نَّ الله  رَّ

. اکل مال به ازاء عمل محرم جایز نیست. اگر کسی در این راستا عملی انجام دهد بابت انجام آن کار، مستحق هیچ 1«ثمََنَه

 اجرتی نیست.

 ادله حرمت زنادوم:  دلیل

زنا باعث  ده به اینکهمردد، این است که در برخی از روایات حرمت زنا، تعلیل ش دوم بر حرمت تسبیب به ایجاد نسََبدلیل 

 زنا باعث انقطاع نسََب است. تن نسََب می شود و در تعبیر دیگر آمده کهاز بین رف

 روَایت احتجاجَ

  ت است:روایتی را ذکر می کنند که متن روایت به اینصور از ابواب نکاح محرم 17باب مرحوم صاحب وسائل در 

یثٍ أَحْمَدُ  بنْ  عَل يِّ » ي  ف ي الْْ حْت جَاجَ  عَنْ أَب ي عَبدُْ  الله  ع ف ي حَدُ  س  برْ  یقاً قَالَ  أَنَ  بنْ  أَب ي طَال بٍ الطَّ ندُْ  مَ  ل مَ  لهَ   ز   الله   حَرَّ

یث  وََ انقْ طَاع  الْْنَسَْاب  لََا تعََْلَم   ناَ قَالَ ل مَا ف یه  م نَ الفَِْسَاد  وََ ذَهَِاب  المَْوَار  ناَ مَنْ أَحْبلََهََا وََ لََا المَْوْل ود  یعََْلَم  الزِّ المَْرْأَة  ف ي الزِّ

مَ الله  اللِّوَاطَ قَالَ م نْ أَجْ  وَفَةٌ قَالَ فَل مَ حَرَّ ولةٌَ وََ لََا قَرَابةٌَ مَعَْر  تیْاَن  الغْ لَام  حَلَالًَا مَنْ أَب وه  وََ لََا أَرْحَامٌ مَوْص  ل  أَنَّه  لوَْ كاَنَ إ 

جَازَة  ذَل كَ فَسَادٌ لََاسْتَ  وَجَ  وََ كاَنَ ف ي إ  ر   وََ كاَنَ ف یه  قَطْع  النَّسْل  وََ تعََْط یل  الفِْ 
2« كثَ یرٌ غْنَى الرِّجَال  عَن  النِّسَاء   

یکی از علت های حرمت  در این روایت امام ع می فرمایند ارث نمی برد و حتی پدرش هم از او ارث نمی برد از پدرش ولد زنا

ناَ مَنْ لََا تعََْلَم  »مواریث است و علت دیگر آن انقطاع أنساب است. امام ع در ادامه می فرمایند  زنا ذهاب  المَْرْأَة  ف ي الزِّ

ن اینکه از کجا باردار یعنی علت حرمت زنا این است که زن نمی داند از چه کسی باردار شده است، یعنی ندانست «أَحْبلََهََا

د کأن ه تسبیب به ر است. علت معمم است، این زنی که جنین اهدایی به او واگزار می شوشده است، خود این یک امر محذو

 این یک امر محذور است،  می کند که پدر او نامعلوم است و وجود فرزندی

ن عنوان در اینجا منطبق این امر دقیقا در مورد جنین اهدایی اتفاق می افتد، در مورد جنین اهدایی هرچند زنا نیست اما ای

 فه چه مردی او را باردار کرده است.این زنی که جنین به او اهدا شده، نمی داند نط ،«لََا تعََْلَم  المَْرْأَة  مَنْ أَحْبلََهََا»است 
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او اشتباه است را  سَبنَ که  یمستفاد از ادله این است که تسبیب به اشتباه به نسََب جایز نیست اما اگر کسی این ولد نكته:

و  اه به نسََب است.صرف نگهداری، منعی ندارد آنچه که ممنوع است تسبیب به اشتب الی ندارد.کری کند، این کار اشدانگه

 رد.و معلوم نباشد نطفه چه کسی است، این کار هم اشکالی ندااینکه نطفه ای را در جایی نگهداری کنند 

 سوم:  دلیل

وارد متعدد با موزین ماینکه زن جایز نیست با بیش از یک شوهر و یک مرد ارتباط داشته باشد بخلاف مرد که ارتباط او با 

فُ  الوَْلدَُ  ل مَنْ عَْریلمَْ »باشد  تعلیل شده است که اگر زن با مردهای متعددی ارتباط داشته روایتشرعی منعی ندارد، در 

وَ  نی خود شخص د که بچه پدرش را گم کند یعکاری کن، این ولدی که متولد می شود نمی داند پدرش کیست. یعنی «هِ 

 متولد شده، نسبتش را گم کند و نداند که پدرش کیست،

گر است یعنی خود اما اینجا یک عنوان دیطایفه قبل این بود که ولدی ایجاد شود که معلوم نیست از چه شخصی می باشد 

 این ولد نداند که پدرش کیست.

 روَایت علل وَ عیون

 ایت در وسائل به اینصورت است:رودر روایت زیر وجود دارد متن  ،تعلل گفته شده

ی ون  الْْخَْباَر  ب أَسَان یدَُ تأَْت  » سَینْ  ف ي العَْ لَل  وََ ف ي ع  دُ  بنْ  عَل يِّ بنْ  الحْ  حَمَّ تَاب  م  ر  الكْ  نَانٍ عَن    ي ف ي آخ  دُ  بنْ  س  حَمَّ عَنْ م 

لیَهْ   نََّ  الرِّضَا ع ف یمَا كتََبَ إ  دٍُ لْ  جََ المَْرْأَة  أَكثَْرَ م نْ وََاح  یم  أَنْ تتََزَوََّ ل  أَرْبعََ ن سْوَةٍ وََ تحَْر  ج  یج  ل لرَّ ذَا وََ ع لَّة  التَّزْوَ  لَ إ  ج  الرَّ

جََ أَرْبعََ ن سْ  لیَهْ  وََ المَْرْأَة  لوَْ كاَنَ لهَََا زَوَْجَان  أَوَْ أَكثَْر  م نْ  ذَل كَ تزََوََّ وباً إ  ذْ هِ مْ  الوَْلدَُ  ل مَنْ  ی عَْرَفُ   لمَْ  وَةٍ كاَنَ الوَْلدَُ  مَنْس  وَ إ  هِ 

فُ   یث  وََ المَْعََار  هََا وََ ف ي ذَل كَ فَسَاد  الْْنَسَْاب  وََ المَْوَار  ك ونَ ف ي ن كاَح  شَّْتَر  نََّه  م  یج  ل لْعََبدُْ  اثنَْتَیْن  لََا أَكثَْرَ م نْه  لْ   وََ ع لَّة  التَّزْوَ 

نَّمَا ی نْفِ ق  مَوْلََاه  عَ  لَاق  وََ النِّكاَح  لََا یمَْل ك  نفَِْسَه  وََ لََا لهَ  مَالٌ إ  رِّ ف ي الطَّ ل  الحْ  ج   لَیهْ  وََ ل یكَ ونَ ذَل كَ فَرْقاً بیَنَْه  وََ بیَنَْ ن صْف  الرَّ

دُْمَة  مَوَال یه   شَْت غَال ه  عَنْ خ  رِّ وََ ل یكَ ونَ أَقَلَّ لَا  1«الحْ   

گیر ندارد ولو  توثیق محمد بن سنان خیلیاست اما این روایت قابل توجه است. هرچند روایت مشتمل بر محمد بن سنان 

د و به راحتی نمی سندهای متعددی دارتضعیف هم دارد، بعید نیست تضعیف او به جهت اتهام غلو به او باشد. این روایت 

 توان از کنار آن گذشت.

اما یک مرد می تواند با چهار زن ازدواج کند، علت این است که یک مرد نمی تواند ازدواج کند  بیش از علت اینکه یک زن با

مرد ازدواج کند بچه متولد  با تعدد ازواج مرد، نسََب بچه گم نمی شود و پدر این بچه مشخص است اما اگر زن با بیش از یک

وَ عَْر  لمَْ یَ »شده نمی داند بچه چه کسی است البته اگر  خوانده شود یعنی بچه نمی داند برای چه کسی  «فُ  الوَْلدَُ  ل مَنْ هِ 

این یعنی مشخص نیست  «لمَْ ی عَْرَفُ  الوَْلدَُ  ل مَنْ هِ وَ »به صورت مجهول خوانده شود  که دارد وجود احتمال هم این است اما

بچه برای چه کسی می باشد و پدرش کیست. اینکه مردهای متعدد مشترک در نکاح باشند باعث می شود نسََب این بچه 
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فساد أنساب وجود در این کار  یا ولدی که نداند پدرش کیست، که پدرش مشخص نیست متولد شود ولدی اینکهمردد باشد. 

همان ب فاسد است. همچنین فساد مواریث و معارف هم وجود دارد. معارف ، یعنی شارع به این نسََب راضی نیست و نسََ دارد

 شناخت است.

ولد محسوب می  انسان صدق کند و حالت نفخ روح در او شکل بگیرد، از آن زمان است که ،از زمانی که بر جنین نكته:

ماء وب حفظ رحم از تا قبل از ولوج روح، از این جهت منعی وجود ندارد. اما از نظر وجشود؛ چون قبل از آن نبات است. 

 ضا ندارد.مرحله قبل از ولوج روح را اقت ،اجنبی این کار جایز نیست. اما ادله حرمت تسبیب به اشتباه نسََب

ناشناخته است و فرض این  در موارد جنین های اهدایی فرض این است تسبیب به وجود بچه هایی می شود که پدر آنها

است که کسی که نطفه از اوست معلوم نیست، لذا این کار هم برای پزشکی که تسبیب به این کار می کند جایز نیست و 

تسبیب به این کار می کند، هم این کار برای پدر و مادر گیرنده جنین اهدایی جایز نیست و حتی اگر اهدا کننده نطفه هم 

 و هم جایز نیست.این کار برای ا

در این فرض این اطلاق این روایت اقتضا می کند همین که به صورت عادی نمی توان پدر این بچه را مشخص کرد،  نكته:

هم این کار جایز  زکار جایز نیست هرچند به واسطه خبر غیب یا آزمایش هایی پزشکی بتوان پدر این بچه را مشخص کرد با

 در این بچه شناخته نشود جایز نیست.نیست. همینکه به صورت عادی پ

تا اینجا به نظر ما تسبیب به وجود اولادی که مربوط به جنین های اهدایی است، این کار علی القاعده مشروع نیست و صرف 

اینکه این کار در جامعه متعارف شده، به این کار مشروعیت نمی دهد، ضمن اینکه اگر این بچه محقق شود حتما از نظر 

شده، انتساب نخواهد داشت و همچنین محرمیت نخواهد داشت و ارث او  ءبه آنها اهدا جنین ه این پدر و مادری کهوضعی ب

 هم صحیح نخواهد بود.

 والحمد ل ل رب  العالمین


